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  در شناخت ِ بھتر اِعتراض مدنی
 سيمين بارکزیاعتصاب در مورد 

ما اين طور شده که اعتراض مدنی را بيشتر در چارچوب مسايل ک�ن سياسی ببينيم و بفھميم. واقعيت اما اين در کشور 
است که ما روزانه با نمونه ھای کوچک بسياری از اعتراض مدنی سر و کار داريم. اعتراض مدنی در روابط فردی 

بر مبنای اين قھر دست به خشونت نمی زنيم ، در مان ھم ھست. ما وقتی که به خاطر چيزی با کسی قھر می کنيم اما 
واقع اعتراض مدنی می کنيم. نکته ی مھم در اين ميان اين است که بدانيم اعتراض مدنی به خودی خود چيز مثبتی 

  نيست. مدنی بودن يک اعتراض لزوما به اين معنا نيست که انگيزه ، ھدف و محتوای آن نيز نيکو است.

ير مثبت و بی عيبی از اعتراض مدنی در ذھن خود دارند ممکن است از ديدن عيب ھای يک کسانی که پيشاپيش تصو
  اعتراض مدنی غفلت کنند. ھمين نمونه ی اعتراض سيمين بارکزی را بگيريد:

خانم بارکزی دست به اعتصاب غذا زده تا نسبت به نتايج انتخابات پارلمانی اعتراض کند. ظاھرا اعتراض ايشان به 
است که با تقلب يا بی تقلب به ضرر خود او تمام شده و او فکر می کند ” نتيجه يی“ھم نيست؛ به خاطر ” تايجن” خاطر 

که حق دارد در برابر چنان نتيجه يی دست به اعتراض بزند. تا اين جا وضعيت عادی است. قضيه از جايی پيچيده می 
نشان می دھد که حاضر است در پای اعتراض خود شود که خانم بارکزی از مرگ سخن می گويد و عم� آماده گی 

  بميرد. در اين جا است که اعتراض مدنی در افغانستان مھم ترين خاليگاه خود را نشان می دھد. به اين شرح:

اعتراض مدنی يک مفھوم بی تاريخ نيست. اعتراض مدنی فقط محصول انديشه ھای بعضی متفکران خير انديش نيست. 
قوت گرفت و به عنوان يک روش معتبر مطرح شد که پيش فراوrن اين روش به دقت در جامعه اعتراض مدنی زمانی 

ھای خود نظر کردند و به اين نتيجه رسيدند که : حاr از اين طريق ھم می شود کارھای مھمی کرد. به بيانی ديگر ، 
بنشينند و مفھومی را به ميان  اعتراض مدنی را از روی چانس موفقيت اش مطرح کردند. اين طور نبود که عده يی

و آن گاه اميدوار باشند که اين روش روزی پا بگيرد ، قوی شود و به ثمر بنشيند. ” اعتراض مدنی” بياورند با عنوان 
مارتين لوتر کينگ ديده بود که اعتراض مدنی چانس موفقيت زيادی دارد. مھاتما گاندی ديده و سنجيده بود که اعتراض 

ه به وضعيت جامعه ی آن روز ھند روشی رو به پيروزی است. در اين ميان، نوع نگاه نلسون ماندr به مدنی او با توج
اعتراض مدنی وجه جالب ديگری نيز دارد: ماندr در دوران مبارزه و زندان خود به انح�ل تشکي�ت نظامی کنگره ی 

که توان عملی برای  –داشت که اگر تشکي�ت نظامی را ملی افريقا تن نداد. چرا؟ به دو دليل : يکی اين که او اطمينان ن
منحل کند ، سياه پوستانی که او می شناخت بتوانند در غياب چنين تشکي�تی واقعا  - فشار آوردن بر دولت اپارتايد داشت

ت که در بتوانند اعتراض ھای مدنی خود را به ابزار فشاری منظم و متمرکز تبديل کنند. ديگر اين که ماندr می دانس
طرف مقابل اش کسانی نيستند که تنھا با اعتراض مدنی بتوان آن ھا را وادار به قبول توزيع قدرت و بر پا داشتن عدالت 
اجتماعی کرد. اين نمونه ھا که آوردم نشان می دھند که اعتراض مدنی بيشتر از آن که يک آرمان ِ پيشينی ِ بی زمان 

  سنجش دقيق. باشد ، روشی است مبتنی بر مشاھده و

ر گوش ھای ناشنوا فرود می آيد. اين است که اگر کسی در جامعه ی امروز افغانستان ، صدای اعتراض مدنی عمدتا ب
اعتصاب غذا کند و به سوی مرگ پيش برود ، ممکن است واقعا بميرد و چيزی ھم در جايی تغيير نکند. در جامعه يی 
که مردمان اش اعتراض مدنی را می شناسند و نگاه شان به زنده گی و گردش امور اجتماعی نگاھی مترقی است ھمين 

سی دست به اعتصاب غذا بزند و اع�م کند که تا سر حد مرگ به اعتصاب خود ادامه خواھد داد ، آدم غالبا می داند که ک
که او نخواھد مرد. يعنی جامعه نخواھد گذاشت که او بميرد و دولت حاضر نخواھد شد ھزينه ی اعتصاب او را بر دوش 

  ولتی سر و کار نداريم.خود بگذارد. در افغانستان امروز با چنين جامعه و د

خوب ، آيا اعتراض مدنی در افغانستان امروز چيز بدی است و بايد آن را به کناری نھاد؟ پاسخ من اين است که نه ، 
اعتراض مدنی خوب است. اين قدر ھست که بايد بدانيم آيا اعتراض مدنی مان اعتراضی صرفا اخ�قی است يا معطوف 

ب ِ اعتراض مدنی صرفا اخ�قی ھميشه باز است. اما اگر می خواھيم اعتراض مدنی مان به پروراندن نتايج ھم ھست. با
  به ف�ن نتايج نيز برسد ، آن گاه بايد دامنه ی موفقيت آن را حتما تشخيص و تعريف کنيم.
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ف خود می ايستاد گفته می شود که خانم بارکزی را به زور به شفاخانه برده اند. کار خوبی کرده اند. او يا بايد پای ِ حر
و می مرد ، يا بايد دست از اعتصاب غذا می کشيد و اعتبار شخصی و سياسی خود را به خاک می زد. بردن او به 

من بر سر حرف ام ماندم ،اما اين ھا به زور اعتصاب مرا ” شفاخانه اين امکان را فراھم می کند که او بگويد 
  ده می ماند ، بی آن که ننگ زنده ماندن بر پيشانی اش بماند.به اين ترتيب ، خانم بارکزی زن”. شکستاندند

بعضی به اعتراض مدنی و بدون خشونت به گونه يی نگاه می کنند که گويی اعتراض مدنی چيزی خارج از شرايط 
 عينی است. می گويند حاr که کسی به جای تفنگ برداشتن دست به اعتراض مدنی زده است بياييد از او حمايت کنيم و

به تقويت اين روش بپردازيم. بسيار خوب ، بياييد اين کار را بکنيم. اما اين کار مث� در فيس بوک نمی شود. فيس بوک 
خانم ” تھديد به مردن” می تواند اندکی کمک کند. انترنيت عرصه ی عمومی زيست ِ جمعی ما نيست. اگر نمی توانيم 

يعنی در عرصه ی واقعی زيست جمعی مردم ما) به نيرويی تاثير گذار  بارکزی را در خانه ھا و کوچه ھای افغانستان (
بدل کنيم ، بايد کمی واقع بينانه تر عمل کنيم. اخ�قا ھم درست نيست که خانم بارکزی را در تنگنايی قرار بدھيم که 

ب ات را بشکن ( نه به تو اعتصا” ناگزير شود به مرگ تن بدھد. به نظر من بھتر آن است که به خانم بارکزی بگوييم : 
خاطر وطن و عدالت ، بل به خاطر کودکان خود). ما م�مت ات نخواھيم کرد. ما درک ات می کنيم. تا اين جا که آمده 

  ”.يی برای اعتراض مدنی کافی است

  
 


